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 چکیده

 

ها مورداسرتااده ررار های نقد جدید اسر  که برای شرناخ  برتر آرار و آفریدگاران آنشرناختی ییی از شراخهنقد روان  با هدفمقاله حاضرر 

های آن مورد لوجه اسر ،  گرفته اسر . در ای  شریوه از نقد و لحلیل که زوایای هنران و وضر ی  درونی و روحی خالث ارر و شر صری 

ا نسرب  به ارر شرناخ  برتری هیدا کند و به اهداف خوید در آشرنایی با ارر دسر  یابد. ای  ه وهد نی  با رو   شرود لم اطب یاری می

نررانی چون فروید، یونگ و آدلر  های رمان کلیدر بر اسرا  نرریه روانشرناسران صراحبلحلیلی و به هدف لحلیل و نقد شر صری   -لوصریای

 از(  آدلر و یونگ فروید، نرریة اسرا   بر)  کلیدر رمان  هایه وهد ای  اسر  که شر صری انجام گرفته اسر . سرلال اسراسری مدر  در ای  

 نشرران  را خود  اصررلی  هایشرر صرری  م تلف  اب اد شررده،  خلث وار ی   اسررا   بر که  ارر ای  اینیه  نتیجه و  اندچگونه روانیاوانة نقد  لحاظ

 هیر و خود یاری  به اما شروند،می  شر صریتی  لغ   دچار  مدام و  هسرتند  همراه نراد  و  سرایه و نقاب با هاشر صری  از  کدام  هر و  دهدمی

 و  شروندمی  هماهنگ خوید نقاب با  سرتار  و  بلقیس  چون دیگر برخی  و  رسرندمی  آرامد سراحل  به زیور و  محمد گل  چون برخی  خردمند،

 .هستند یاریگر فردی  به رسیدن برای را در جر  اهداف خوید، هاش صی  خردمند، هیر نقد در
 

 شناختی، ش صی .های روانشناختی، نرریهکلیدر، نقد روان کلیدواژگان:
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Abstract 

 
The present article, adopting the approach of psychological criticism—a branch of modern literary criticism—aims to contribute to a 

deeper understanding of literary works and their creators. This method of critique and analysis focuses on the hidden dimensions, as well 

as the internal and psychological states, of the author and the characters. It assists the reader in achieving a more comprehensive perception 

of the literary work and in attaining a greater familiarity with its meaning and essence. The current study, using a descriptive-analytical 

method, investigates and critiques the characters in the novel Kelidar through the lens of psychological theories developed by prominent 

thinkers such as Freud, Jung, and Adler. The central question addressed in this study is: what is the psychoanalytic profile of the characters 

in Kelidar according to the theories of Freud, Jung, and Adler? The findings indicate that this novel, which is based on real events, portrays 

the multifaceted personalities of its main characters. Each character is accompanied by a "mask," "shadow," and "id," and they frequently 

undergo personality disturbances. Nevertheless, with the aid of their inner strength and the guidance of a wise elder, some characters—

such as Gol-Mohammad and Zivar—achieve inner peace, while others—such as Belqis and Sattar—come into alignment with their own 

masks and, in the role of the wise elder, support other characters in the pursuit of individuation and self-realization. 
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 مقدمه 

از میان روییردهای گوناگون نقد و بررسی آرار ادبی که از ابتدای  

منرر   از  ادبی  متون  لحلیل  و  نقد  گرفته،  شیل  بیستم  ررن 

بهروان فروید  اس .  برخوردار  خاصی  وی گی  از  عنوان  شناسی 

با بنیان لوانس   روانیاوی  به    گذار  و  دریاف  لوجه  جدید  های 

نوآورانة خوید از روان انسان و کشف اب اد وجودی آدمی، ررائ   

ای از متون ادبی و اساطیری به م اطبان خود ارائه دهد. لوجه  لازه

لری  دستاورد او  وی به لحلیل روانی مللف از خلال ارر ، ب رگ

برجسته از  ییی  اس .  روانیاوانی  نقد  رو درزمینه  های  لری  

ش صی    لحلیل لحلیل  و  نقد  ادبی،  منرر  آرار  از  ادبی  ارر  های 

بهروان فروید،  شاگردان  لوسط  که  اس   از شناسی  ییی  عنوان 

لری  روییردهای نقد روانیاوی کلاسیک مدر  شد. ای   برجسته

به نی   امروزه  ساختارمندی،  و  هویایی  دلیل  به  صورت  رو  

مدرن روانیاوانه  نقد  در  مدر   و  برجسته  اهمی     روییردی  از 

 بس ایی برخوردار اس . 

به ه وهد  ای   روانیاوانه  مسئلة  نقد  و  بررسی  مش ص  طور 

آبادی اس .  های اصلی و مرم رمان کلیدر محمود دول  ش صی  

وی گی هایش صی   و  روانشناسی  منرر  از  روانی ارر  های 

موردبررسی و کنیا  ررار خواهند گرف  لا نیات مجرولی که  

لوان دلایل مندقی برای  مانند و نمیرجور مینویسی م در داستان

ها یاف ، آشیار و م لوم گردد. ییی از اهداف نقد روانیاوانه  آن 

ش صی  می لحلیل  ای   لواند  در  باشد.  مللف  ذه   زاییده  های 

های روای  اس   های ش صی  نگر ، محوری  با اف ال و گاته

خود   های دهی نگر  روانیاوانه را در چارچوب کندکه جر  

گیرد. در ای  شیل نقد، اصال  با ش صی  روای   در دس  می

اس  و نارد روانیاو به دنبال لحلیل اب اد ش صی  در چارچوب  

می برای مت   اطلاعالی  مرم  اب ارهای  از  ادبیات  و  هنر  باشد. 

نقد روانشناسان اب اری مناسب    روانیاوی از دیرباز بوده اس  و 

 باشد. روحی خالث ارر میها و حالات برای شناخ  ش صی  

شناختی ارر باید آراری را مورد لوجه ررار داد که  برای لحلیل روان

لحلیل چنی   برای  لازم  زمینة  و  باشد. موضوعی   داشته  را  هایی 

دول   محمود  ش صی  خوشب تانه  به  هرداخت   در  های  آبادی 

ها حال  ایستا و راکد ندارند  داستان مرارلی بس ا دارد، ش صی  

رسند. فضای حاکم بر  ر جریان داستان به رشد و بالندگی میو د

رمان کلیدر و سیر روای  داستان، موضوعی  و زمینة لازم را برای  

 کند.های داستان فراهم مینقد روانیاوی ش صی  

ها استااده از عناصر خاص روانشناسی مثل ناخودآگاه، لیبیدو، عقده

نمودها کردن  هیدا  ای  دس   از  مواردی  آن و  ارر و ی  در یک  ها 

ش صی   که  مشیلالی  و  مسائل  کردن  مش ص  های  همچنی  

نقد   برند، از وجوهچرخند و داستان را هید میداستان حول آن می 

شود کلیه اصول و مبانی  روانیاوی اس . در ای  ه وهد س ی می

شناخ    در  آدلر  و  یونگ  فروید،  نرریات  طبث  روانشناسی 

کار لحقیقی جام ی در ای  زمینه   های رمان بیار رود وش صی  

 مندان ای  عرصه ارائه شود. برای علاره

 پیشینه تحقیق

های  (، در مقاله خود لح  عنوان »کلیدر«، وی گی1387یاوری )  -

نثر و وی گی نرر  از  کلیدر  بیان می بارز  کند، های دستور زبان را 

نثر  های آگاهانه که ریشه در سن  و فرهنگ نویسنده دارد.  نوآوری

کلیدر سرشار از لشبیرات و است ارات زیبا اس  که در بسیاری از  

 . (1) شودجاها به ش ر ن دیک می

-  ( ش صی  1387فتحیان  »وی گی  مقاله  در  در  (،  داستانی  های 

های اصلی رمان کلیدر هرداخته  صی کلیدر دول  آبادی«، به ش 

و خصوصیات اخلاری و روحیات کاراکترها را مورد بررسی ررار  

هروراندن   در  آبادی  دول   رلم  ردرت  و  نرر  در   از  و  داده 

 .  (2) ها اب ار شگاتی کرده اس  ش صی  

-  ( به  1390علوی  کلیدر،  رمان  شناسی  جام ه  کتاب  در   ،)

بر ساخ   لییه  با  لیوینی  اجتماعی،  ساختارگرایی  لاری ی،  های 

نرریه لحلیل  به  دارد و  لوجه  رمان  فرهنگ  های عمده سیاسی و 
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جام ه شناسی هرداخته اس . او م تقد اس  که رمان بازگو کننده  

 .   (3) بینی طبقه اجتماعی اس  که نویسنده بدان ل لث داردجران

های  (، در »لحلیل و نقد روانشناختی ش صی  1391جنگلی )  -

اساطیری شاهنامه«، به هرلوانان شاهنامه هرداخته که دارای  -هرلوانی

به  هش صی  مستقل فرض شد ای  ه وهد، رررمانان را  اند. در 

سازد و با م یارهای روانشناختی به مدال ه مرز وار ی  ن دیک می

آنکند رفتار  و  ش صی  ها  وار ی  و  مادی  ب د  هرداخته،  ها 

داند و در سدحی دیگر ب د  هرلوانان را از ب د اساطیری جدا می

 . (4) اساطیری رررمانان را مورد کنیا  ررار داده اس  

(، در »نقد روانیاوانه آرار عبا  م روفی«، به لبیی   1392اظرری )  -

هردازد  های روانشناختی میارلباط ادبیات و روانیاوی و شر  رصه

های م روفی از  های داستانرسد که ش صی  و به ای  نتیجه می

ابیماری از  ناشی  جسمی  و  روانی  یا  ضدرابهای  درونی  های 

می رنج  کودکی  دوران  اب اد  مشیلات  اهمی   به  م روفی  برند. 

انسان اندیشه و روابط  آزادی  از  انسانی،  هرداخته و  با ییدیگر  ها 

 . (5) ها و لصاویر به خوبی استااده کرده اس  الگوها و نمادکر 

عداآبا  - رمان  1392)  یدحیدریان  »نقدروانشناختی  مقاله  در   ،)

با   م روفی«،  عبا   نرریات هییرفرهاد  و  روانشناسانه  نقد  کمک 

های  های روانی ش صی  یونگ س ی در شناخ  علل ناهنجاری

ناهنجاری ای   اصلی  عل   و  دارد  میان  داستان  دوری  در  را  ها 

الگوهای آنیما، آنیمو ، بیند. کر ها میخودآگاه و ناخودآگاه آن

 .(6) باشدسایه و... در داستان مشرود می

هردازی در کلیدر«، (، در »ش صی  و ش صی  1393سلدانی )  -

کلیدر را ازش صی   زوایای م تلف بررسی و سپس    های رمان 

هردازی را که نویسنده در ساخ  و  های ش صی  مرمتری  شیوه

  م رفی کرده اس   های رمان به آن لوجه داشته،هرداخ  ش صی  

(7) . 

-  ( شاکری  و  بر1393خالمی  با  کر   (،  »خواند  موضوع  رسی 

الگویی از لوصیف مارال در رمان کلیدر«بازنمایی انگارهای آناهیتا،  

آریایی از  ربل  بانوخدایی  دوران  لأریر  لح   هری  ها  به خصوص 

 . (8) بوده اس  

 مبانی نظری 

 نظریه روانکاوی زیگموند فروید 

فراگیر   دیدگاه جامع و  فروید یک  زیگموند  در  نرریه روانیاوی 

 اس ، آن هم اموری که  م تلف ش صی    یهاجنبهلمام    بررسی

گیرد، ی نی برمیرا دراز زمان هیداید لا درمان اختلالات ش صی   

هیچ کدام از مراحل لغییر و رشد کودک در نرریه فروید نادیده 

نمی در  گرفته  هم  والدیند  با  او  ارلباط  در  حتی  بگوید  لا  شود 

فروید ای  موارد را در سه    ا  نقد مرمی دارد.ش صی  روانی

می مدر   میسدح  و  ش صی  کند   آگاهی  سدح  سه  از  گوید 

  و  خود  نراد،:  شودیم  لقسیم  رسم    سه  به  و  اس    شده  لشییل

وظایف    هارسم  ز ای   ا  کدام  هر  که(  برلر  م   و  م   نراد،)  فراخود

متااولی دارند. خود وظیاه مدیری  سیستم را به عرده دارد، ی نی، 

که   لرلیب  مت ددی  میانیی م  لهیوسبهبدی   برابر   لواندی مهای  در 

نگی بی  ای  سه  اضدراب که نشانگر لردیدهای نامت ادل و ناهماه

اختلالات روانی   ج ء ش صی  و دنیای خارج اس ، دفاع کند.

عمل کند،    دیها  یمسئولکه خود نتواند به    شوندیمزمانی ظاهر  

کند. گریدعبارتبه ایجاد  ل ادلی  ج ء ش صی   سه  بی   نتواند   ،

درمان   روانیاوی  با  را  روانی  اختلالات  ای   .  کردیمفروید 

صحب   ی نی  به    روانیاوی،  که  چی ی  هر  درباره  بیمار  آزادانه 

با فراخواندن   لواندیمو از ای  طریث درمانگر    کندیمذهند خدور  

م احم از سدح ناهشیار به سدح آگاهی و هشیاری به   یهال ارض

کند. کمک  فروید   بیمار  از  یونگ  را  فردی  ناهشیار  نرریه  »ای  

اهشیار،  گرف  و گستر  داد و اظرار داش  که زیر ای  ضمیر ن

همه   روانی  میراث  در  که  اس   جم ی  باستانی  ناهشیار  ضمیر 

  هاض فنرریه روانیاوی،    اعضای خانواده بشری مشترک اس «.

س . از جمله نقاط ض ف ای  نرریه ای   ا   را دارا  ییها ییلواناو  

و نیاز   گذردی ملقریباً صد سال    آن از زمان ارائه  که  وار ی  اس   
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نرریه روانیاوی فروید شامل رشد، ساختار و  »  .به نگاهی نو دارد

افراد غیرطبی ی  در  طبی ی و هم  افراد  در  عملیرد ش صی  هم 

شده  دیفرو  کار  به   یانتقادآم  ینگاهاس .   در ضم     ،وارد  ولی 

فروید شد. رساله فروید نگر    ی ها   یموفقمنیر عرم     لوانینم

لغییر    ما را نسب  به طبی   انسان و حتی به خود فرهنگ غربی

  ی هالیلحلل لیم و لربی ،    یهانرام،  هالمیف،  هادینما،  هارمانداد.  

لبلیغالی، نحوه صحب  کردن با    یهاستمی س،  هایوگرافیبلاری ی،  

بیماران   اختلالات  درمان  حتی  و  فرزندان  لربی   شیوه  دیگران، 

نینیم، با ای  حال، در لمام   دییلأبینیم و یا    دییلأکه چه    یروان

نشان    یهانهیزم کمال،  و  لمام  مغ     ال ادهخارقمذکور،  بودن 

«.از طرف دیگر، او به رؤیا  کردمشاهده    لوانیمزیگموند فروید را  

  د یفرو  گموندی»ز  کهمدر  اس     گونه یا نی  لأکید و لییه دارد و  

 و  لیلحل  یبرا  مرم  یاب ارها  از  ییی  عنوانبه   ین  را  ایرؤ   لیلحل

 یهاللا   سرانجام.  برد  کار  به  ماراندی ب  ناخودآگاه  به  یابیدست

  یردیرو   یریگ شیل  به  یروان  اختلالات  درمان  در  دیفرو  گموندیز

  ات ینرر  و  داد  ادامه  را  خود  کار  دی فرو.  دیانجام   یروانیاو  دگاهید  و

 ۀعقد  ،(اریناهش  و  اریهش)  ناخودآگاه  و  خودآگاه  مانند  یگوناگون

  یی هام الا    وجود  با.  کرد  انیب...  و  رشد   ،یش ص  الیترا،  و  پ یاد

  یگذارانی بن  را  یجران  یروانیاو  انجم   لوانس    او   شد  دیفرو  با  که

  و   آموز   به  یروان  اختلالات  درمان  کنار  در  دیفرو  گموندیز.  کند

  گموند یز  شاگردان   یلربرجسته  از.  هرداخ     ین  شاگرداند    یلرب

  را   گرانید  و  دیفرو  آنا  آدلر،   آلارد  ونگ،ی  گوستاو  کارل  د،یفرو

  یهاگام  یروانیاو  ةلوس   و  گستر   در  کدام  هر  که  برد  نام  لوانیم

. فروید  (9)  دارد«  دنباله  هم  امروز  لا  راه    یا  و  برداشتند  یارزشمند

ها را لح  لأریر ررار  خود که رفتار آن  ی ها هیانگمردم از  باور دارد  

سبب  دهندیم و  نیستند  آگاه  آن  شودیم،  کاهد که  برای  ها 

به شیل خاصی لایر و عمل کنند.  اضدراب و احسا  گناه خود 

 لواندیمدوران کودکی    یهالجربهاکنون کاملاً راب  شده اس  که  »

عمیقی در الگوی رفتاری یک فرد ب رگسال بگذارد و گاهی   ریلأر

او را لح      گر، ید  طرف  از  ررار دهد.  ریلأرنی  روابط خانوادگی 

  گرفته   ررار  سلال  ریز  دیفرو   یهاهیفرض  و  میمااه  از   یلیخ   امروزه

  و  ارز  از امر  یهم که شده داده ررار  یمبرم شیل و رالب  در و

ب  اعتبار      یا.  اس    کاسته   یلجرب  آزمون  و  هینرر  ک ی  عنوانهآن 

در کندیم  محدود  را  هینرر  یسودمند   و  کاربرد  ها،  یمحدود  .

مواجه   چندی  سلالات  با  روانیاوی  نرریه  از    ؛میشویم بررسی 

لیبیدو چه نیرویی اس  که   فرد را به ای  هایه از    لواندیمجمله، 

اختگی   اضدراب  ماروم  و  م نی  برساند؟  و خوشی    طور بهلذت 

فرمید که بیانات بیمار که محصول   لوانیمدریث چیس ؟ چگونه  

درحقیق    اس ،  آزاد  سدح    یی هاعموضولداعی  از  که  اس  

من یس   او  نرریه    ؟شودیمناهشیار  ض ف  نیات  از  بسیاری 

  صرفاً که ای  نرریه    شودیمروانیاوی فروید، از ای  حقیق  ناشی  

بر اسا  مشاهدات خود فروید از م دود بیمارانی اس  که برای 

. کردندیمدرمان و حل مسائل روانی خود، به مدب وی مراج ه  

اکثر مراج ان فروید کسانی بودند که لحصیلات بالا  علاوه بر ای ،  

داشتند، از نرر ارتصادی از مور ی  خوبی برخوردار بودند و در 

  ها  یابنابرای ،    ؛ضم  در برتری  نقده شرر وی  سیون  داشتند

باشند.    لوانندینم شرر  جم ی   کل  نماینده  و    ی هاافتهیم رف 

ممی  اس  در مورد    فروید در مورد عقده ادیپ و رشد فراخود،

 رسدیمبیماران بد حال فروید درس  بوده باشد، اما ب ید به نرر  

ها را در مورد لمام کودکان چرارساله به کار برد؛ بدون که بتوان آن

ها چه کسانی  و والدی  آن  کنندیم ها کجا زندگی  آن  که یالوجه به  

فروید به نقد خواهران و برادران در دوران رشد کودک    هستند.

که رفتار مناسب    کردینمکمتر لوجه داش . فروید به ای  امر لوجه  

خود بوده، چگونه خواهد    جنسهم جنسی کودکی که فارد والد  

بود. او در مورد رفتار و نقد زنان لمایل و ل صب خاصی را نشان 

لالی از ربیل افسردگی و  و دیدگاهد در مورد علل اختلا  دادیم

اسیی وفرنی و همچنی  نقد مرم عوامل زیستی خالی از اشیال 

 .(1) «س  ین
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 یونگ  کارل تحلیلی روانشناسی

انسان    ایهیچیدهیونگ لوجیه جدید و   از ماهی   داد که   ارائهرا 

را  کاملاً آن  و  داش   لااوت  دیگر  لوجیرات  روانشناسی   با 

که یونگ درباره آن با فروید م الف   اینیته  اولین».  نامید لحلیلی

لیبیدوی  شدمیبود، به نقد امیال جنسی مربوط   . یونگ ل ریف 

که   لریکلیانرژی روانی    صورتبه فروید را گستر  داد و آن را  

، ل ریف شودنمیمحدود  ، ولی به آن  شودمیمیل جنسی را شامل  

 لأریرزمینه اختلاف عمده به نیروهایی که بر ش صی    دومین .کرد

فروید  شدمیمربوط    گذارند،می رربانیان    هاانسان.  یا  زندانیان  را 

یونگ م تقد بود که ما علاوه  اما    رویدادهای گذشته در نرر داش ،

آرزو  . آنچه  گیریممیبر گذشته خود، لوسط آینده خوید نی  شیل  

نی  بر ما   نیته   سومین گذارد.می  لأریرداریم در آینده انجام دهیم 

. یونگ به جای اینیه نقد شودمیاختلاف مرم، به ناهشیار مربوط  

ناهشیار را به حدارل برساند، بیشتر از فروید بر آن لاکید کرد. او  

را   ب د    لرعمیثناهشیار  و  کرد  اف ود:    ایلازهکاو   آن  به  را 

مورروری گونه انسان و هید از انسان. گرچه فروید از  لجربیات  

ای  جنبه نوع هیدایشی ش صی  آگاه بود، یونگ آن را جوهر نرام  

، انسان  شناسیاسدورهش صی  خود کرد. او مااهیمی را از لاریخ،  

شناسی و مذهب لرکیب کرد لا برداش  خود را از ماهی  انسان  

ا در بیمارستان روانی  کار خود ر  1900شیل دهد. یونگ در سال  

روانپ شیی که اصدلا  اسیی وفرنی را   ،اوژن بلولر به سرهرستی

کرد  ،ساخ   مرم  .شروع  که  نتیجه گرف   در  یونگ  لری  مرحله 

رشد ش صی ، میان سالی اس  که زمان بحران خود یونگ بود.  

ری ی کرد  یونگ نی  مانند فروید نرریه خود را بر مبنای شرود هایه

 .(10) آمد«دس  ه لجربیات و رؤیاهای ش صی او بکه از 

 یونگ  نظریه در پژوهش

(  زندگی  لاری چه  بازسازی)  ه وهی  مورد  از  فروید  مانند  نی    یونگ

  و  نبود  متیی   عینی  مشاهده  بر   یونگ  اطلاعات.  کرد  استااده

  علاوه   به  بودند،  نشده  گردآوری  منرم  و  شده  کنترل  صورتبه

  کمی   یا اربات  لیرار، هذیرای اطلاعات ای   گردآوری هایمور ی  

  کلمه   به  کلمه  هاییادداش    فروید،  مانند  نی   یونگ.  نیستند  کردن

  هایگ ار   در   لأیید  برای   و  نداش   نگه  را  بیماراند  اظرارات

 دادن   ل میم  و  برداش    در  افراد  کوچک  نمونه.  نیرد  للا ها  آن 

 و  ذهنی  یونگ  هایداده  لحلیل.  اس    دشوار  جم ی    کل  بهها  آن 

 م رض  در   دیگری،  ش صی    نرریه  هر  از  بیشتر   و  بوده  مدمئ   نا

  نتیجه   ب اطر  او  نرریه  »از.  داش    ررار  ل بیرها  لری عادی  غیر

 شده  لحریف  ا نرریه   با  آمدن  در   جور  برای  شاید  که  هاییگیری

  لوان نمی  را  یونگ  مشاهدات  از  بسیاری.  اس    شده  انتقاد  باشند،

ه وهشگران  ررار  لجربی  آزمون  مورد و  اند  لوانستهلنرا    داد 

  ها ی. بررس دهند  ررار  لجربی  آزمون  مورد  را  یونگ  نرر  از  ییهاجنبه

  یشناختروان یهاپ یل وها نگر  با شغلی لمایلات که داده نشان

  که   مغ ی  امواج  ف الی    که  شده  م لوم.  دارند  ن دییی  ارلباط  یونگ

  صورلی  به  ی شناختروان  لیپ   هر  در  ،شودیم  گیری اندازه   EEG با

  گرای درون  یهاپ ی. لدارد  لااوت  ،شودیم  ارزیابی MBTI با  که

  لجربیات  یادآوری  لوانایی  نرر  از   احساسی   گرای  برون  و  متایر

از 0«دارند  لااوت  نی   مرم یونگ  نرریه  در  ه وهد  یک    در 

  و  رؤیا  لری واضح  رؤیا،  جدیدلری   لا  شد  درخواس   هاآزمودنی

  به   که  شد  خواستهها  آن   از.  آورند  یاد  به  را  خود  رؤیای  لریمردیمی

. کنند  یادداش    را  خود  ربل  شب   رؤیاهای  هاته  سه  لقریباً  مدت

  که  رؤیاهایی را روزمره، رؤیاهای گرایان، درون که داد نشان نتایج

. آوردند  یاد   به   گرایان  برون   از  بیشتر  نداشتند،  الگوها کر   به  ربدی

  حسی   هایلیپ   از  بیشتری  الگویکر   رؤیاهای  شرودی  هایلیپ 

 گرفتند،  بالا  نمره  خویی  رنجور  روان  در  که  افرادی.  کردند  یادآوری

  یاد   به  گرفتند  هایی   نمره  که  کسانی  از  کمتری  الگوی  کر   رؤیاهای

  ش صی   نرریه  اسا   بر  که  هاییبینی  هید  با   ها یافته  ای .  آوردند

 داشتند.  مدابق   بودند،  گرفته  صورت یونگ

  که  ای ساله 55 لا 37 زنان و مردان گسترده  بررسی» از سوی دیگر

  را   رفتارهایی ها  آن  کرد  م لوم  داشتند،  رلبه   عالی  اجرایی   هایمقام
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 نرر  در آغاز کند« .درمی  لأیید را یونگ لارد ماروم که دادند نشان

 میانسالی  بحران  دچار  زنان  از  بیشتر  مردان  احتمالاً  که  شدمی  گرفته

  مشابری   بحران  دست و   زنان  که   عقیده  ای   اخیراً  اما  شوند،می

  احسا    زنان  علمی  یابیزمینه  یک  در.  اس    شده   مدر   هستند،

 کنترلی  هیچ  یا  دارند  خود  زناشویی  زندگی  بر  کمی  کنترل  کردندمی

 داشتند.  کار یافت  برای کمتری   هایفرص   و ندارند آن بر

 آلفرد آدلر  یتشخص یهنظر

هرداخته نرریه آن  به  ه وهد  نرری  مبانی  در  که  دیگری  هرداز 

به    ن س    بتوان از نرریالد کمک گرف ،  هالیلحللا در    شودیم

هرداخته می او  ررار  م رفی  نرریالد مورد واکاوی  شود و سپس 

، در  1870( در هاتم فوریه سال  1937-1870آلارد آدلر ). »ردیگ یم

از طبقه متوسط متولد   یارودلف هایم حومه شرر وی  و در خانواده

ه شیی از    میلادی به در یاف  درجه دکترای  1895شد. در سال  

دانشگاه وی  و سپس در رشته چشم ه شیی به درجه ل صصی  

یک   و  گرف   ل صص  نی   ه شیی  روان  در  ب دها  آمد.  نائل 

و روان درمانی ل قیب    ی شناسروان  نةیاجتماعی را درزم  یریگ جر  

م، به درخواس  فروید به عضوی  انجم   .1902کرد. آدلر در سال  

درآمد وی   زود  ،روانیاوان  به  جدیدی اما  عقاید  لدوی   به  ی 

هرداخ  که با عقاید فروید و دیگر روانیاوان جام ه وی  مغایرت  

داش . آدلر میتب خود را روانشناسی فردی نامید. آدلر در جریان  

رید خدم  کرد. لجنگ جرانی اول با سم  ه شک در ارلد ا

و با سم  روان  د  م، عازم ایلات متحده آمرییا ش  1935در سال  

نی و  روانه شک  استاد  لانگ   یشناس   دانشیده طب  در  ه شیی 

  ی شناسآیلند به کار مشغول شد. کتاب اصول لجربی و نرری روان 

  نة یدر زم ا هیم رف نرر ،به چاپ رسید 1927فردی که در سال 

مدالب   او  .(10)  «ش صی  اس   از  برخی  به  فروید،  بر خلاف 

، داندیمجمله اینیه کارهای انسان را برگرفته از غرای     از  ،نگردیم

اجتماعی    یها کندنه نشئ  گرفته از ارث، ی نی او باور دارد که  

.م در اسیاللند  1937نجام در سال  سرا  او که .  گذشته  نه  ،هستندملرر  

ای درباره ش صی  لدوی   نرریهبر ارر سیته رلبی در گذش ، »

کرد که از بسیاری جرات با نرریه فروید لااوت داش  و لأکید  

،  1910فروید بر عوامل جنسی را آشیارا مورد انتقاد ررار داد. در  

بود   کرده  او  نام  به  را  وی   روانیاوی  انجم   ریاس   لا  فروید 

،  1911اختلافات ف اینده بی  آن دو از میان برداشته شود، اما در  

ناهذیر کامل شد. ای  انش اب للخ بود. ب دها آدلر  انش اب اجتناب

« فروید را کلاهبردار لوصیف کرد و روانیاوی او را کثیف خواند

عنوان نابرنجار و دیوانه  فروید از آدلر به»  در مقابل  (.210همان:  )

«.ذکر ای  مورد ضرورت دارد که آدلر احسا   کردیاد میشررت  

زندگی   زندگی  آغاز  را  برلری  و  لقوی  راه  در  للا   و  حقارت 

داند و با اصرار به کیای  و محیط زندگی لوجه داشته اس ،  می

سومی  کمک آدلر، ارائة ماروم علاره اجتماعی اس   علاوه بر ای ، »

خصوصاً و  گذشتگان  عقاید  به  اعتراضی  بود. که  گرایان  غری ه   

چرارمی  کمک م نوی آدلر، ارائة ماروم ل رض مردانه اس  که بر 

به  آدلر  م نوی  هنجمی  کمک  اس .  استوار  مبنای عقدۀ حقارت 

حوزۀ روانشناسی، رد ماروم دو ب دی خودآگاهی و ناخودآگاهی  

بود. او عقیده دارد که انسان موجودی خودآگاه اس  و م مولاً از  

او برخلاف فروید، هر    علل رفتار آگاهی دارد.  و هوی  خوید 

  نوع رنوی  را مردود دانسته و دیدی کلی نگر را لوصیه کرده اس . 

ششمی  کمک آدلر به غنای روانشناسی لأکید بر م  خلاره بود که 

ش صی    ییهمتای به نرر او هستة اصلی و اساسی لحقث ناس و ب

فروید  (11)«  اس   اندیشه  لأریر  در وی  لح   ابتدا  آدلر  اگرچه   .

دهد و باور  بوده، اما ب دها اعمال و محیط اجتماعی را اصال  می

ریشه که  جس    دارد  اجتماع  در  باید  را  انسان  کرد.  رفتار  وجو 

که   مباحثی رسیده  به  یونان و غرب  از فلاساه  لأریر  با  همچنی ، 

آدلر به شدت لوان او را متأریر از کان  هم دانس . چنانچه »می

هینگر ررار داش  و رد نرریة جبر گرائی را  لح  ناوذ فلساه وی

د بود که انسان خود هینگر کشف کرد. آدلر م تقدر نرریات وی

. روانشناسی آدلر کلی نگری را  کندیسرنوش  خوید را ل یی  م



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 257 ~ 

و هیچ گونه لقسیم بندی دو ب دی،    کندیبه ناع کلی نگری رد م

  نریر خودآگاهی و ناخودآگاهی را ربول ندارد. زندگی در نرر او 

»بودن« نیس  بلیه »شدن« اس . آدلر جبرگرا نیس  و به آزادی 

ولی  و با م نی بودن مااهیم در طر  زندگی انسان  انت اب مسئ

 .(12)« م تقد اس  

 های فروید، یونگ و آدلر ها بر اساس نظریهتحلیل شخصیت 

  ف یلوص   با  داستان  هر.  اس    داستان  یاساس  عناصر  از    یش ص

لحلردیگ یم  شیل   ها  یش ص  گاتار  و  رفتار   شناختی روان  لی. 

  ات یم اصر اس . نرر  ینقد ادب  یاساس  ی یردهایاز رو   ،یش ص

متون    شناختیروان  یو آدلر در بررس  ونگی  د،یچون فرو  یروانیاوان

کاربرد  رابل  اریبس  یادب و  هستند  کل»هستند.    یاستااده    دریرمان 

نوشرته شرده    یاس  که لا کنون به زبان فارسر   یرمان   یلرمیحج

ا »عامه  آنیهیب  رمران  ر ی اسر .  آرار  سدح  بلغر د، به  هسند« 

  یلر ییو از ها  یطبقرات اجتمراع  ةرا از همر   یم اطبران فراوانر 

فرالر لا  داند  اربرال     یسدو   اسر .  کرده  جلب  خود  به  آن 

  ی گا  به ارر  لوانیاس  که م  یاگونه  بره  اررر  ر یاز ا  یعمروم 

  سندهیو خرود ن ةشده اسر . بره گاتر  لیخوان لبدو همه کیکلاس

در ده    و  (13)  « برده  زمان  13۶2  لا   1347  سال  از  ارر   یا  نگار 

    یاس . در ا  افتهی  انتشار  1370  لا  1357  هایجلد در میان سال

رمان از نگاه     یا  یها  یش ص  لیو لحل  یبه بررس  ،ب د از رساله

 . میهردازمی آدلر و  ونگی د،یفرو چون یهردازانهینرر

 محمدگل

محمد را باید نماد یک ش صی  هویا در رمان کلیدر دانس   گل 

ها و اب اد گوناگون ها به جنبهدیگر ش صی  که نویسنده بید از  

اس  ای  یتش ص داشته  لوجه  محور   ؛ و  حول  داستان  که  چرا 

های از هید ل یی  شده چرخد و او اجرا کننده کندمحمد میگل

لوان ها را نمیش صی  »  یکارکردها  ،به بیانی دیگر  .داستان اس  

 متقابل دارند و ییی مستل م دیگری  ایزیرا رابده   ؛از هم جدا کرد

ها و  ها و دادههای کندسیمای ش صی  از درهم بافت  نخ  .س  ا

میوی گی دول  (14)«  گیردهای ش صیتی شیل  رررمان    آبادی. 

بلیه   کند،نمیرماند را یک باره در مقابل دیدگان خواننده ظاهر  

، ما آرام آرام با او آشنا شویم. اولی  لوصیاد را از دهدمیلرجیح 

رال شنویم که از او برای مامیغیرمستقیم    طوربهزبان هیر خالو و  

آرام بود، خامو  نشسته و سر  را گوید: »گلچنی  می محمد 

انداخته   لا  هایی   خاتیدند،    های نیمهبود.  که  یک   محمدگلشب 

  کلام هم گپ ن د. لب نجنبانید. به نررم که برای خود مردی بود«

ما  .  (15) بر  او را  نافذ  نویسنده چشمان سیاه و  چند صاحه ب د 

 برهنةل ران نی، ل     هایشاخه. زمانی که از لابه لای  کندمیآشیار  

: »در  نگریممی. او را از چشم مارال چنی  نگردمی مارال را در آب 

سیاه و گدازان، گیر کرده    لیةلرزان نی، چشمان مرد، دو    هایشاخه

  ها شانهبود... مرد از نی ار دور شد و رو به شتر رف . مارال لوانس   

ببینید.   هش  و خط موهای سیاه هس گردند را  نشستةو شیار عرق  

به    ایجلیقهن بلند نبود. لنبان سیاهی به ها داش  و  رامتد چندا

همان رنگ روی هیراه  ساید و بلند  به ل ؛ و مثل بیشتر مردان  

  ؛ به کمر و زنجیرهای حمایل شانه داش    ایلسمهبیابانی خراسانی،  

 .(15) ورکشیده بود« هایدگیوه نشدۀسلمیی   هایهاشنه و

، گیردمیبلقیس جای    ا عمه  خانةمدلی ب د، زمانی که مارال در  

که او    شود میو متوجه    بیندمیا  صاحب آن چشمان سیاه نی ار ر

. آنگاه نویسنده از نگاه مارال  ا عمه، هسر  محمدگلکسی نبوده ج   

اینجا بودند. رودررو. همان اولی     هاچشم. »کندمیچنی  حیای   

زغال به آلد در گرفته. همی   نگاه، مارال را لرزانیده بود... دو لیه

به راستی که گ نده بودند.   .. لاراج..اندکردهاو را غارت    هاچشم

، زیر  هاخانهگود چشم    هایکاسهلی  و درخشان کمی  کرده در  

نه چندان هر ، اما    یاچانهکشیده.    ای چررهابروهای نوک لی  در  

س  . سنگ خارا. بینی راس ، لیغ کشیده با نوک کمی خمیده.  

 لرری نقد  بساچه بی هیچ برلری به مردان دیگر. بی یال و کوهال.  

. ب  کوهی. دستی به چوب و  دس  چرباما چالاک و    ؛از دیگران

صورت. نشانی    کشیدۀهایی به راه و عصبیتی خاته به زیر هوس   
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س تی. مردی به   چییدۀ.  زدمیکه در آغاز هس    ایذبهجاز مادر.  

ناهموار.   و  لی   لاخ.  لاخ  و  شیستگی  هر  سنگی.  ،  هاشانههیات 

به هم گره خورده    هایاست وان، هیشانی  هاگونه،  هادس  زانوها،  

  آبادی دول    های هنرنماییییی دیگر از  .  (15)  و لی ، کم گوش «

  هیچبی  گ یند؛برمیاس  که رررمان داستاند را از میان مردم عادی  

دیگران  نسب    دیگری  ظاهری  برلری گلبه    طایاة از    محمد. 

ها بر اسا   کلمیشی به دنیا آمد. ش صی    خانوادۀمیشیالی، در  

لوان هی برد  ، اما میشودهای از هید ل یی  شده انت اب میکند

 صی  به صورت مستقیم بیان کننده های شکندکه در ای  رمان، »

کندچون ش صی   ؛های ش صی  هستندخصل   را  ها  هایشان 

لمایلات اسا   لجار  ،اهداف  ،بر  یا  به حرک   بآرزوها  ی خاص 

هدر  کلمیشی و    . گل محمد روستایی هم که(16)«  آورنددرمی

و   داشتند  نام  بلقیس  از   محمدبیگ،  محمدخانمادر   شیرو  و 

، آمال و آرزوهاید را فرا روی دارد و  او بودند  خانوادۀاعضای  

او در نوجوانی برای خدم  سربازی  ها در حرک  اس .  برای آن

با    -برخلاف نرر خانواده - از بازگش     و هس  رودمیبه آذربایجان  

کلمیشی علاوه بر    خانوادۀ  .کندمیدوستد به نام زیور ازدواج    بیوۀ

اما   اند،مشغولچوهانی، در روستای سوزنده به کشاورزی دیم نی   

  و   زمی   روی  شدن  خم  او.  دهدنمی  کشاورزی  به  ل   محمدگل

داند؛  نمی  مردان  خور  در  کاری  را  گندم  بار  کم  هایخوشه  چیدن

ها به هستی گذاشته    لریب رگی کارهای  برا  که  دارد  اعتقاد  چون

مرد    محمدگل»  . اس    محمدگلاس  و ای  لایر سرآغاز فردی   

، مرد اسب و بیابان، مرد گرگ و سگ و  چوب و چادر و گله بود

خراسان؛ نه مرد کش  و کشت ار و دیم. مرد ایل    هایکوهستیغ لی  

 ایمورچهبود. مرد راه و خاک و رود و اف  و خی ، نه مرد لانه  

زنده   محمدگلبا آن که هنوز کلمیشی هدر   و  (15)  «دهسوزنچون  

 او  نرر  به  ۔حتی کلمیشی  -خانواده    همةما  ا  کند،میاس  و کار  

.  دهندمی  ررار  امور  رأ   در  را  او  کارها  همة  در  و  گذارندمی  احترام

 جا  آن  آید،می  نرر  به  سند  از  ب رگتر  محمد  ۔گل  هیرخالو   نرر  در

نررم آمد که برای خود مردی   »به زندمی  حرف مارال  ن د او از که

یا نه که ب ضی از مردها از عمری    ای شدهلو ملتا     دانمنمیبود.  

. به س  بیس  لرنده ته   ،. نه که هیرلرگویممی که دارند هیرلرند، چه  

و شد، بیس  و ها  بیشتر نبود، اما به نررم خیلی سرد و گرم 

آذربایجان  . چه م لوم که همو آدم خامو  در جنگ  آمدمیچشیده  

مردی اس  در    محمدگل.  (15)   سر چرل مرد را نبریده باشد؟!«

گشاده   و  ردرلمند  ایلیالی،  سرکد  رو   از  سرشار  و  بلوغ  اوج 

شود.  میدس ، میرمان نوار و چالاک که در للاشی دیدنی موفث  

، بسیار  محمدگل  وسیلةاز رام کردن رره آت به    آبادیدول  لوصیف  

 : زیباس 

بود.   به غیظ برافروخته و ش له ور  بریده بود.  ،  واهربی»رره ررار 

...  لاخ  می  محمد  گل  به  و  داش  میلی  کرده، ل  به لاب    هاگو 

  لنگنا   به  مجال،  بی  و  گداخته  و  داغ.  بود  آلد  ها  لا  سر  محمدگل

  های سم که اگر یک چشم برهم زدن دیر بجنبد زیر   افتاده  در  چنان

به هر سوی    ، گردنکشیدمی. رره شیره  شودمیل   رره کوبیده  

. مگر بتواند مرد را از یال خود وابیند... مرد را در هوا لیاندمی

بود    ایلنهانگار نیم    محمدگل  نگریستی،میاز دور اگر    و  لاباند؛می

کرد و چنگ در   ... بی درنگ گو  رره رهاچرخیدمیکه در باد  

راچ زی  انداخ  و در جریدن و به خود هیچیدن اسب لوانس   

لگام چنان بیشد که گردن لی  و  جا بدهد و     زی  خانةنشیم  در  

. ش صی  (15)  لرخ  رره کمانه بردارد. اینک سوار بر رره بود«»

کند  مورد هسند و دلب واه دول  آبادی برای خواننده هم دل بایی می

خودنمایی   و  برلری جویی  به  فردی ،  و  کمال  به  رو  هله  هله  و 

  آدلر برلری جویی هردازد، خصلتی که در مورد آن آمده اس : »می

اصیل وحدترا  برای  عاملی  و  زندگی  انگی ه  به   لری   ب شیدن 

کامل و  برتر  در  کوشد  ف ل  ش صی ،  به  و  ش ص  شدن  لر 

بالقوه است دادهای  میدرآوردن  از  ا   آدلر  منرور  داند. 

انگی هبرلری بلیه  نیس ،  دیگران  بر  ریاس   و  لسلط  ای  جویی، 

از   زندگی،  لحره  آخری   لا  لولد  هنگام  از  را  انسان  که  اس  
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جنبه اجتماعی او را لقوی   برد و  ای به مرحله دیگر هید میمرحله

جویی، ی نی آغاز راه کمال و یگانگی با . ای  برلری(17)«  کندمی

، رفتار گل محمد با زیور  رودمیهر چه داستان جلولر  ش صی .  

البته ای  زیور آرام و   ؛ . انگار زیور را لازه کشف کردهشودمیبرتر 

لاز   براید    محمدگل. بالاخره  اندشناختهمرربان را همگان گویی 

زیور و مارال را باهم   محمدگلآنجا که . کندمیاحسا  دل لنگی 

آغو    نیرده    -کشدمیدر  هم  فیر  آن  به  زیور حتی  که  چی ی 

دارد به نحوی عدال    کمکم   محمدگلدر بردارد که    اینیته  -بود

  احساسد نسب  به زیور هررنگ شدهکند و  میها رعای   را بی  آن 

احسا  او به مارال   هایةهم    لواندمینهرگ  ای  احسا     اس .

 کندمی و س ی    داردمیاما به هر حال ای  که زیور را دوس     ،باشد

مرمی   موضوع  باشد  برتر  او  به    آبادیدول  لوصیف  اس .  با 

 محمدگلو برای    اندشده اس  که انگار دو زن در هم ادغام    ایگونه

 محمدگله دس   فرری ندارد، مارال بود که لا هید از ای  اسلحه ب

اما در ای  صحنه چی ی دیگر  ،بود لرن دیک و از همه به او  دادمی

 .(15) بینیممی

او در   آزادۀرو  سرکد و  و    مرد جنگ و خون اس    محمدگل

. آن گاه که خبر مرگ شوهر  داندمیرخت واب نرم مردن را ننگ  

  دلتان   شاید  زنرا  »شما:  گویدمیچنی     دهند،میاول زیور را به او  

 هشمد  هر  رخت واب  در  و  بشود  ناخو   شود،  هیر  مرد  که  ب واهد

ای کرسی  ه  مردهای  ما  نه!  نه  اما  نه؟  خواهید،می  را   همی   بمیرد،

  همة . خاک ای  سرزمی ، در  اندبودههستیم، نه هدرهایمان ای  جور  

  بینی نمیروزگارها با خون ما مردم آبیاری شده، ما ایلیالی هستیم.  

ه  ؟ ع ی  دردانایمکرده، چه جوری زندگی  کنیممیچه جور زندگی  

مرد جنگ و جدالیم.   ما.  گریه و    های  اشکنیستیم  هاک ک !  را 

. اینگونه لوصیف  (48:  همانزاری دیگر بس. حالا ور  کار اس «)

ش صی   زبان  از  گات   س    و  دیگر  کردن  از  را  نویسنده  ها، 

مینویسنده جدا  نبریده ها  کردن  گ   بدون  او  گا   بتوان  لا  کند 

ه نوشته او  ک رئالیسم اس     ایدول  آبادی نویسندهاس ، اگرچه »

برمی آن  الاارات  و  جام ه  الاارات    .خی داز  نویسنده  را  او خود 

کند که یک نویسنده صریحاً اشاره می»همانگونه که    ،داندوار ی می

 . (13)« نالورالیس  نیس  

لوصیف ش صی    در  که  کلیدر  و  دیار خراسان  وار ی  الاارات 

ای  غیرت و مردانگی    آبادیکند. دول  رررمان داستان لبلور هیدا می

ما   بر  اندام لاغر   لوصیف  آغاز  همان  از  رماند  رررمان  در  را 

  غیرلی بی: »مردم خراسان به مردی نشان  گویدمی. او  کندمیآشیار  

است  دهندمی بر  گوشتد  بچربد.که  از     وان  بید  گوشتد 

باشد.   گوش     محمدگلاست واند  بر  است وان  نبود.  چنی  

در دو سدح   محمدگلدر هایان داستان، ش صی   .  (15)  «چربیدمی

اس :   بررسی  ما  »رابل  سدح  یک  دور    محمدگلدر  از  فقط  را 

مردم  بینیممی که  او مردی اس   و    سازندمی  هاافسانهاو    دربارۀ. 

نسب    او  به  عادت  خارق  کارهای  حماسی  رررمان  یک  چون 

. در  یابدمیداستان در سدح دیگری نی  ادامه    حالدرعی .  دهندمی

 .(18) گرایانه«وارعای  سدح گل محمد، ش صیتی اس  

وابستگی به ایل و طایاه، شغل چوهانی و زندگی در صحرا و بیابان  

فردی دلیر، آرام و بردبار ساخته اس . او انسانی هاک   محمدگلاز 

از   به دور  هوس  هاشرارتطین  و  مانند    هایرانیو  دیگر  مردان 

 محمدگل  به رفتار  لوانمیشیدا و ردیر اس . در لأیید ای  س    

  صحنة زمانی که مارال را در حال آب لنی دید، اشاره کرد. او از  

 هایخصل  گناه گری   و ل  به آلودگی آن نداد. ییی دیگر از  

ا  با آغو  باز از  ، مرمان نوازی اوس . او و خانوادهمحمدگل

و بر    کنندمیمارال استقبال و او را در هرچه دارند با خود شریک  

باز    محمدگلبی رونث. زبان    سارۀ»  نشانند.میخوید    سارۀسر  

، امسال سال خشیی بود. ساره دانیمیشد: دختر خالو، خودت که  

 .(15) که رنگی ندارد. ما را به کرم خودت بب د« آینهاز 

در فرار خواهر  شیرو سنجیده و هیرانه اس .    محمدگلواکند  

اس ،  او   خرو   و  خشم  از  سرشار  که  محمد  بیگ  به  خداب 

میگویدمی »خرو   بارمد  :  کسی  بگذاریم  نباید  بگیر.  آرام   .
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دل واه   به  را  دختر  بوده.  خدایی  و  شرعی  کنیم  وانمود  ناچاریم 

 .  (15)به شوی«  ایمدادهخودمان 

ها به ، برای درمان آن افتدمی گوساندها    گلةزمانی هم که مرض در  

  م اینة لا از دامپ شک کمک ب واهد. دامپ شک برای    رودمیشرر  

بنابرای     ؛ها واکس  زدکه باید به آن   گویدمیو    آیدمیگوساندها  

محمد باید برای خریدن واکس  به مشرد برود. در آنجا کسی   گل

به او کمک کند. سپس به هیشنراد برادر ، خان    شودنمیحاضر  

و از   رودمی - ا خالههسر   -محمد به دیدار علی اکبر حاج سپند 

کمک   لقاضای  رد    کند،میاو  جواب  و  میاما  آخر شنود  در 

  دورویة   رفتار  اینجا  در.  خواهدمیلی بندار کمک  قاز باب  محمدگل

 و  لحقیر  اده،خانو   و  خود  نجات  برای  که  بینیممی   را  محمدگل

ای  که    ستودنی  هم  ای   و  کند؛می  لحمل  را  خود  خواری اس . 

نشان از   ،مجبور اس  ای  گونه رفتار کند  محمدگلمردی چون  

هوشمندی و نی  شجاعتد دارد. لحمل ای  خا  از سوی مردی 

چون   بسیار    محمدگلسرافرآز  دلیری  و  :  خواهندمیشجاع  

 لوانالری   سوی   از   را  لحقیر  لری کمکه به ور  سیری    محمدگل»

را    بر   کسان در  دانس  نمیخود  آگیند  خشم  غرور  که  ؛ 

برخوردهای برخود و بر خویشاند آشیار بود که در لوانایی بر  

که کار  به زد و خورد کشیده    -بساچه  -سر آب گاه و آب برا  

که نایب آشپ خانه را جلوی صف سربازها از زمی  بلند    نبود؛ همو 

کرده و با سر میان دیگ آ  لپانده بود، اینک جلوی با بقلی بندار، 

آشیار   را  و خواری خود  دم    دیدمیببیند.    لوانس  میخردی  و 

بود«  آوردبرنمی نیازمند  چون    ؛(15)،  حوادری  و  عوامل  بنابرای  

فرار خشک ربودن صوری،  برای  مدیار  ماجرای  ب مرگی،  و  سالی 

  شود میبلقیس و زیور باعث    هایاریرربیبا ماه دروید و  شیرو  

اس    -محمدگل آمده  لنگ  به  نداری  و  فقر  از  خوی    -که  به 

باز گردد و زیر فشار شرایط و اوضاع و احوال، دس     ا ایلیالی

  گری د؛ میبه جنای  ب ند. هس از مدلی دستگیر شده، اما از زندان 

راه جان   در ای   و  داردمیبا دیگر مردان ربیله سر به طغیان بر    و

از ایران   هایخده و نام خود را به لاریخ    دهدمیخود را از دس   

   .زندمیهیوند 

 زیور

للا  برای برلری وار ی  اصلی اساسی    »ای  اس  که    رنرر آدل

  . کنیمبرلری هدفی اس  که به سوی آن للا  می  اس .زندگی  

برلری از  او  نداش    ،منرور  برلری  عقده  به  برای    .ربدی  للا  

منرور آدلر   ، بلیهرتر بودن از دیگران نیس  بللا  برای  ،  برلری

بودانگی ه کمال  برای  هم  (19)«  ای  کلیدر  رمان  در  چه .  زیور 

آن   از  چه  آن  و  آمده  رریب  ن واهد  چه  رخ   لرسد،میب واهد 

عاشث    محمدگل.  کندمیمارال جای زیور را لصرف    ی نی  ،دهدمی

نازای غریب  ما زن  ای   زیور  و  اس   غم  رال  و  راهی ج  غصه 

 محمدگلمارال و    های نگاههید از همه کس زیور متوجه رد  ندارد.  

زار    شودمی بوله  در  که  اوس   در    محمدگلو  را  مارال   حالو 

: گویدمیو    آیدمیبه خانه    محمدگل  که  همان شب بیند،  میم اشقه  

 داند میزیور خوب    .(15)  ای  ییی«»از امشب او زن م  اس ! مثل  

ای  ییی مثل آن ییی نیس . مارال مثل زیور    که مثل هم نیستند،

که چقدر   فرمدمی،  داندمینیس ، عدالتی هم نیس . زیور اینرا را  

داند بلقیس چقد او را دوس  میعاشث مارال اس  و    محمدگل

 دارد.می

از   زیور    آنهس  بر  لمام شودمی  لرسیاهزندگی  احسا  خا    .

مارال  که    دارد، دوس   داندیشمیوجود  را هر کرده و به انتقام  

اس  دیگر بر رو  لحقیر شده   ایضربه زنده نباشد. بارداری مارال  

  ای نشانههر  ؛ چون  ای  شرایط را لحمل کند  لواندنمی  او وو ناآرام  

هر ». نازا زیور هایچشمدردناک بود در  ایش لهاز آبستنی مارال، 

، خنجری لاباندمی مارال    هایچشمکه از شوق بر    محمدگلنگاه  

هر کلام که در بارداری مارال بر لبرای بلقیس   اس  و  بر رلب زیور

شدن    دارنوه، دشنامی بود به زیور، هر لب ند که از هندار  گذش  می

 . ، زهری بود بر جان زیورگذش  میهای کلیمشی خود بر لب 

 ! زیور  ر!زیو 
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در   با سوخ  میخود    هایلحره   همةزن  رنجی  بار  ردمد  هر   .

نگاهد  کشاندمیخود   با خود داش . هر  آزاری  داغ  . هر دمد 

از ناری . هر آه کله   این ره خرمنی سوخته از حسرت. هر کلامد  

دلد  خاکستر.  از  خاکستر  کور.  اجاری  اجاری سوخته.  از  دودی 

ای  چنی  زیور از وجود مارال و هر چه به    .(15)«  بود زیور  ایکپه

متنار بود، بارداری مارال و لصور فرزندی که او   شدمیاو مربوط  

ورتی    .سوزاندمیزیور را هر لحره بیشتر    آوردمی  محمدگلبرای  

می مرور  میزیور  احسا   خواننده  زن  شود،  با  نویسنده  که  کند 

بلیه ارری    ،کلیدر رمانی برای زنان نیس  عداوت دارد و اینیه »

لری  زوایای روحی زن در جام ه دهقانی ایران برای م رفی لاریک

زنان کلیدر از چند سو رنج، اندوه،  ، شیرو، زیور و همه  مارال  .اس  

از خود گذشتگی و رربانی شدن زن را   ،محب    ،ستمدیدگی  ان وا،

 .(20)« کندبرملا می

کند لا رو  لحقیر لری  وجه یک زن ایلیالی را باز لرسیم میمنای

ای  که مردی بید از یک  شده زیور را با حقارت بیشتر ببینیم. »

  ؛ هم بالی  داشته باشد، دردی نیس . زن ایلیالی بدان خو کرده اس  

اما ای  که زن نازا باشد، دردی اس . دردی هس . مید نازا را  

. های در سومی  برار ننراده، به  دارند نمیهم بید از دو برار نگاه  

آن چه زیور بارها در خاطر مرور کرده    .(15)  «سپارندمیکارد   

و با سنگی    شویدمیدیگر لحمل ندارد. دس  از جان  ».  کندمیعمل  

اما در    کند،میکشت  مارال باردار که در چادر خاته حرک     رصدبه

چشم   در  چشم  مارال  با  که  گاه  همان  لحرات   شود،میآخری  

سنگ    .شودمیدر لواند نیس  انجام ای  کار و منصرف    بیندمی

بر    هایدس  بر   نرم  و  درآمد  لرزه  به  زد.   ا شانهزیور  لییه 

بودند.    هایدم ه زانوها، دزدنمیهرهر    هالب خیس  سستی   .

   .(15) نشاندند . سنگ، بر خاک در...»

  .، گویی به خود آمده اس  دهدمیاز هشیمانی و اندوه گریه سر  

لغییر ای  حادره رفتار زیور  از  »  هس  امیان  کرد.  ای   آدلر  نرر  از 

به   گراید  حقارلد،  احسا   مقابل  در  فرد  که یک  دارد  وجود 

جبران بید از اندازه هیدا کرده و دچار عقده برلری شود. در ای  

آمی   جویی دارد و لصوری اغراقو سلده  حال ، فرد گراید به لیبر

لوانائی هیشرف  از  و  میها  هیدا  دیگر»هاید  ل بیری  به  به کند«. 

آدل ث بر هرخاشگری  یسا    اولی  واکند به حس حقارت  راعتقاد 

ث اصلی  یسا و شاید حتی ربل از فروید بر ای  باور بود که د  .اس  

 .(19)« و هرخاشگری هستند سیس  ،حاکم بر زندگی فرد

ای  زندگی بر زیور  هس   . احسا  خا  لمام شودمی  لرسیاهاز 

مارال   داردمی، دوس   اندیشدمیوجود  را هر کرده و به انتقام  

. ربل از ای  الااق هم ماجرای  شودمیزیور متحول    ، امازنده نباشد

ای  کار را زیور    جررةگا     لوانمیو    آیدمیهید    هاامنیهکشت   

، رصد ناهاک، برف و فرار زیور، جیغ زیور  امنیه هرزۀ. نگاه زندمی

 محمدای  جیغ گل.  شودمی اس  که زده    ایجررهو ای  جیغ همان  

: »ماده  کندمیزیور را سرزند    محمد گلو در ابتدا    شوراندمیرا  

! لو زن بیابانی؟! نه! لو زن منی؟ نه! لو  لرسی میاز چی ی    دائمب !  

در   آشپ ی  کار  به  ای     خانةبیشتر  از  لا    خوریمی  هااربابییی 

را ما برای چی    هاگ لیکاینیه زن مردی مثل م  باشی. هس ای   

  .(15)  ؟«ا رشنگی؟ ها؟ برای ا رشنگیبا خودمان داریم؟ برای  

»ها، برای چی سر مرگ    :کندمیالبته که بلقیس هم او را شمال  

ها    گذارینمیرا   به  که  را  آشوب  که  ایکردهب وابی؟  را  آلد   .

بیدار    ایگیرانده داری؟  نگرانی  را   هایدش له  ایماندهدیگر چه 

کنی؟!« با  .(15)نگاه  از همیشه   هایزبانزخم    رای   لی لر  بلقیس 

ر ای  بار  از سوی دیگر زیو  اس  و انصافی هم در کلامد نیس .

ض یف نیس  و ای  بار یک وار یتی ناله سرداده که رو  گل محمد 

م  باید همان جور سر جایم   گوییدمی»و آیا شما  آزارد.را هم می

؟ خود  بریدنمی لا بیاید... و آن ور  شوهر م  سر م  را   ماندممی

   .(15) ؟«کردیدمیشما با ای  ننگ چه 

و    دس  بیکه زن    فرماندمی  به بلقیس و دیگران  ایگونهب د به  

ک  اسیر  در  نیس  و  و خان عمو و    محمدگلبا    هاامنیهردن  هایی 

. هس از افتادن خانواده در راه بی بازگش ،  کندمیبلقیس همیاری  
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نه   ،بیند  لریمرمکه نیروید را باید صرف کارهای    داندمیزیور  

.  یابدمیخود را باز    روحیة  کمکملجبازی با مارال و آزار مدام خود.  

و به همان  داردمیدل خو   محمدگلبه دیدارهای گاه و بی گاه 

  رف میهم راضی اس . »زنی لازه در زیور زاده بود که هم امشب  

لا فردا با سپیده برآید.    گرداندمیلا جلد بیندازد. جلد کرنه از ل  وا  

لازه!«   برلری   .(15)لازه.  درباب  آدلر  نرریه  به  که  اینجاس  

منرور آدلر رسیم، ی نی للا  برای لیامل و یگانگی وجود. »می

کنیم لا خود را کامل کنیم و  د که ما برای برلری للا  میای  بو 

ای  هدف فدری ای     .خود را به صورت کمال و ییپارچه درآوریم

« میل به سم  کامل بودن و ییپارچگی به سم  آینده گراید دارد

(19) . 

را    ا درونی  هایکشمید. گویی  شودمیبا مارال برتر    زیور  رفتار

  ا  بچهکه به مارال رول داده بود،   گونههمان.  کندمیلا حدی حل  

خود  و برای مارال   نداشتة  بچةمانند    کندمیرا بسیار مرارب   

  شود میبا او برتر    محمدگلدلسوز و همراه. رفتار    شودمیخواهری  

اما گویی آنچه باعث لغییر زیور شده فرالر از الاارات هید آمده، 

ده، هر چه هس  از درون او  لصمیم زیور اس  که خود را لغییر دا

کارهایی  همة  و    کندنمیبرآمده. گویی آدمی دیگر شده. بدخلقی  

اینک با روی بازلر و خرسندی   دادمیرا که ربل از ای  هم انجام  

. باوری اس  برای همه و رو به بالندگی دارد. دیگران  دهدمی انجام  

هذیرفته،   . سرنوش  خود رادارندمیاو را دوس     لازۀنی  ای  ورار  

با آن کنار آمده و به آرامد رسیده. او به فرزند مارال بسیار دل  

، کودک را  محمدگل: »لب ند شوق و نگاه رضای   داردمیخو   

را  شانةبر   زیور  و  و صادق  -  زیور  ساده  کودکی  که خود چون 

 . (19) «کردمیبدرره  -نمودمی

  گویی ای  کودک زیور را اغنا کرده و آنچه در وجود  نارص بود، 

کمال ب شیده ای  لغییرات از چشم هیچ کس دور نیس . به نرر  

دستی   رسدمی هید  زیور  افتاده و  زیور عقب  از  مارال  هایان  در 

آخری    در  به    هالحره کرده،  را  کربلا  که صحرای  کوهستانی  در 

و در  کندمی و همراه با او نبرد  هیونددمیبه شوید  آوردمیخاطر 

کشته   هم  گمان  شودمیآخر  خواننده  به    کندمی.    ایگونهزیور 

جایگاهی فرالر از مارال دارد، سروی اس  آزاد از همه چی ، رها، 

 . ماندگار و لروری رشک برانگی  ایخاطرهاما با   ،سرو بی رمر

 ستار 

در نگاه اول اس  که    ستار  مرم رمان کلیدر  های ش صی  از جمله  

آشیار نیس . اولی  برخورد ستار با گل محمد   هوی  او در رمان

کاروانسرای خانه  رروه  اولی   در  همان  در  اس .  نورالله   حاج 

. ستار  شودمیستار    گرهرسد متوجه نگاه نافذ و    محمدگلبرخورد،  

ب دی  کندمی ل میر    را  محمدگل  هایگیوه برخورد  با    محمدگل. 

واستگاری موسی  خ  ستار در زندان اس ؛ به ای  لرلیب که در شب 

هسر خوانده هیر خالو از رعنا دختر آلد، ستار نی  به دلیل دوستی 

حضور دارد. در همان شب حبیب لاش ور که خواهان    با موسی

سب وار و چند ل  دیگر،   رعنا بود، به همراه شمل، سر دسته اوبا 

به خانه آلد ری تند و او را مجرو  کردند. به دنبال ای  رویداد  

اما دلیل دستگیری ستار لنرا به خاطر    ،ر دستگیر شدندستا  شمل و

بلیه عدف   ،دوستد موسی نبود  حضور  در مراسم خواستگاری

بودند، محمد  گلدر جس  وجوی    هاامنیهبه آن روزی که    شدمی

. در همان روز  بینندمیستار و موسی را بر سر چادرهای کلمیشی  

بار در اداره امنیه   ستار مشیوک شد و چندی   استوار علی اشیی  به

یا نه. بدی     شناسدمی  را  محمدگلاو را زیر بازهرسی کشاند که آیا  

به   محمدگلگونه سرنوش  ستار و   ارامتشان در زندان  در طول 

فرار  خوردمیهیوند    ییدیگر نقشه  زندان،  در  ستار  را   محمدگل. 

به همراه دلاور، شمل    محمدگل  ، با نقشه حساب شده اوکشدمی

  . گل محمد ابتدا از ستار خوشد گری دمیو مرد افغان از زندان  

؛  کشاندمیرا به سوی او    محمدگلولی ب دها نیروی گنگی    آیدنمی

ای  احسا  به اختیار خود  نیس  و  کرد  میچندان که احسا   

کشانیده   ناچار  مأمور   .شودمیبه  ستار  زندان،  از  آزادی  از  ب د 

 محمدگللا از طرف سرگرد فرب د، دوربینی را به دس     ودشمی
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  ، شود  روروبهلا دوباره با گل محمد    شودمیبرساند و همی  باعث  

به دوستی او ایمان ندارد و همواره در مورد    هنوز  محمدگلولی  

شدن   زخمی  اس .  مردد  اعمالد  و  جریان محمد  گلستار  در 

س  لا با خارج ساخت   درگیری با خان نایب برای ستار فرصتی ا

، بار دیگر صدار  خود را به او اربات کند. محمدگلگلوله از های 

، از آزمونی که  محمدگلسرانجام، ستار با کشت  بوژرنی دزد به امر  

و از آن    آیدمیسربلند بیرون    گذارد،میگل محمد جلوی های او  

ن  و باوفالری  دوستا  لری ن دیکنحوی جدی در جمع    به ب د، به

در  گیردمیررار    محمدگل و    کندمیشرک     او  هایف الی  ، 

راهنمایی    محمدگل و  کمک  او  از  کارها  انجام  از    .خواهدمیدر 

« که  به خود  اینجاس   لدریج  به  ستار  با  برخورد  در  محمد  گل 

اوس    .شدآشنا می ،ا  که هنوز براید میشوف نشده بودوار ی

و خوی دلشوره خودیابی  محمد  گل  در  ایجاد که  را  شت  شناسی 

میمی خود   به  را  او  و  حادره   هم  ستار«.شناساندکند  از    هس 

اکبر آهنگر ناموفث سوء رصد به جان شاه و کشته شدن دوستد علی

  دهد میامید خود را به ح ب از دس     به دس  لراهرکنندگان کاملاً

برادری وفادار   و لا آخری  لحره همچون  هیونددمیو به گل محمد  

. هییر بی جان او ب د شودمیو کشته  جنگدمیدر کنار گل محمد 

، به همراه جنازه زیور،  کندمیاز آن که بابقلی بندار سر از لند جدا  

به خاک   او را و کمی ب د موسی  شودمیدر همان صحنه نبرد رها 

از  سپاردمی ستار  رمان    های ش صی  .  محسوب  همراز  کلیدر 

لا موضع خود را نسب     خواس  می  محمدگل. او هیوسته از  شودمی

مش ص کند که داد کی را    خواهدمیبه مردم مش ص کند. از او  

  خواستند میبلوک حقشان را    هایرعی  بستاند.    خواهدمیاز کی  

زورشان   به  رسیدنمیو  ور     ،داشتند  محمدگل، چشم  هر  ولی 

را ببینند، روی ساره اربابشان    محمدگللا    دکردنمی  چشمشان را باز

 کردندمیبلقیس و ستار للا     وار یتی بود که  هاای .  دیدندمیاو را  

جر    بارمانند. ستار گل محمد را از جدال با  محمدگللا آن را به  

سینه او برای    خواهدنمیکه    گویدمیو به او    داردمیخان برحذر  

آلاجاری، و  بندار  از  ستار    سپر  دفاع  شود.  افغان  بازخان  بلای 

شود،   چه کشته و که در ای  میان، چه گل محمد بیشد  دانس  می

. دریاف   برندمیمثل آلاجاری و بابقلی بندار سودشان را    هاییارباب

خود   را بر آن داش  لا در خودی محمدگل حقایقی از ای  دس ،

روشنایران  اندیشمندان و    به ل مث و لایر فرو رود. ستار نمودی از

 ش صی  رررمان داستان دارد  گیریشیلاس . او نقد زیادی در  

»مرگ او هم  لوان گا :  لا آنجا که در مورد مرگ گل محمد می

و هم مرگ حماسه رررمانی گل محمدها؛   هاس  ایدئولوژیمرگ  

همچنی  حماسه مردانی که هینه دوز لا ای  اندازه   و  هاایدئولوژی

. ای  ش صیتی اس  که ستار هینه دوز  بود«  به آنان باور هیدا کرده

 . (20)به ش صی  اصلی داستان داده اس  

 (دار بنه) بندار بقلی با

که در روستای    رمان کلیدر اس    هایش صی  با بقلی بندار ییی از  

که میان بیابان گردها    شدمی. سی سالی  کردمیرل ه چم  زندگی  

 فروختهها  آن  به  دوزجوالداش . چی  و رند و سوزن و    وآمدرف  

. در رل ه چم  دکانی داش  که  خریدمیهوس  و هشم و روغ     و

.  شدمیدروید و دزد و گدا بود، سرشان میان ای  دکان ییی    هرچه

دوده  ید،کشمیلریاک   نی  به  لب    اما  لوصیف  زدنمیشیره   .

در رمان    آبادی دول  ش صی  بابقلی و ارائه ش صی  او لوسط  

کدخدا در لمامی    یک  لصویر از  لری  موفثییی از برتری  و    کلیدر،

طرف ارباب آلاجاری، مأمور    آرار اوس . او از طرف دول  و هم از

  داش . ب د هم ایجاد امنی  رل ه چم  بود. خود  ملک و آب  

ملک و آب اربابی را ربضه کرده بود. همه رل ه چم  مثل نگی  به  

مدلی لوانس  کدخدایی را هم بقاید.   . ب د ازچرخیدمیانگشتد  

ناوذ شرر    با  هایآدمهشتد به کوه؛ ی نی اربابد آلاجاری که از  

باب به  لی  قسب وار بود، بسته بود. آلاجاری آب و ملید را ییجا 

. رفتار او با اطرافیان و  کردمیبه او هرداخ     مباشریسپرد و حث  

م نا به خوبی    کدخدایی به لمام  عنوانبهاهالی روستا، چرره او را  

. او نسب  به مست دماند بسیار بی رحم اس .  گذاردمیبه نماید  
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به  زند   نسب   به  نسب   و  س تگیر  شیدا  و  اصلان  هسراند 

 کندمیمار  را مجبور بی لدف اس  و زن نورجران نی  بسیار کم

لاریک   رالیبافی زیرزمی   رالیبافی    ها ساع    ا  خانهلا در کارگاه 

ورتی بابقلی بندار نتوانس  هول لریاک باز خان افغان را که    کند.

جر  خان سرحدی را   ، بدهد  هس  ،بود  گیرکردهدر گلوی آلاجاری  

 انرا عوض هول لریاک به گروگ  ،فرستاد لا شیدا، هسر بندار  خانباز

قلی بندار به فیر افتاد لا لقمه چربی به کلف  ببگیرد. ای  بود که با

باز خان افغان را از    هایلریاک آلاجاری بیندازد لا مگر بتواند هول  

کرد لا    قلی بندار آلاجاری را هید باو وصول کند؛ بدی  منرور با

  ا  خواهرزادهوامانده اموال حاج حسی  چارگوشلی را از چنگ  

آلاجاری بسپارد. بندار برای عملی کردن   رد و به دس  نادعلی درآو

زعارانی حس   کدخدا  خانه  به  را  نادعلی  خود،  با    نقشه  و  برد 

کمک   به  منگی  و  گیج  و  مستی  در حال   او،  به  خوراندن عرق 

به زور چند که    محضرچی  نادعلی گرف   از  همان   دروارعامضا 

اوی از طریث قلی بندار بود. »رب حث وکال  اموال نادعلی برای با

با رعایا    ا رابدهقلی، محل سیون  او،  بنحوه زندگی با  لوصیف

)موسی    کارگرها شیرو(،    )علی خاکی(، مست دمان )ماه دروید و

کار   رالیبافی  کارگاه  در  همسر     کندمیکه  بلوچ(،  رربان  و 

و هسراند )اصلان و شیدا(، لابلویی بسیار جالب لوجه    )نورجران(

از    هایدههاز روستای   که  اختیار کدخداس ،  هرحیث  چرل  در 

سرانجام با رندی لوانس  با   بابقلی..« کندمیهید چشم ما لرسیم 

که    محمدگل  هایداشته امانتی  از  آنچه  هر  او  محمدگلو   ن د 

از    گذاش  می استااده  با  و عل  هایداراییو  هسند  حاج  اکبر  ی 

افغان و باز خان  راه    نادعلی، مشیل  از سر  را  جر  خان سردار 

زبان   زندگانی خود بردارد. در صحنه هایانی داستان برای آنیه بتواند

را ببرد، در جنگ علیه گل محمدها با جر  خان    محمدگلطلب  

و سر از لند    بردمیبر هییر بی جان ستار حمله    و  کندمیهمراهی  

و  کندمیجدا   داران  زمی   از  لجسمی  الاجاری،  که  طور  همان   .

با اس ،  فئودالیته  نرام  متوالیان  و  نی باربابان  بندار  و    قلی  مباشر 

امورات یک ردرت   اوامر و  کننده  اجرا  اس     لرب رگهیشیار و 

(15) . 

 بلوچ قربان

مبرم رمان کلیدر اس  که    هایش صی  رربان بلوچ مثل ستار از  

او ».  کندمینسب  به او لردید    محمد، گلاز داستان  ب ددر یک  

و   ب رگ  با سری  اس  چرارشانه،  و    هرسایدی  های چشممردی 

هاره چوخایی    ایچرره به   بردو کبود.  هشمی  کلاهی  و  داش  

. او برای کشیدمیهایی   هاید  گو روی    رنگ شتر که آن را لا

کار  ببا بندار  بلوچ  کردمیقلی  رربان  خود  ایخانه.  نداش .    از 

  هایبلوچ. او از  خوابیدمیدر گل   حمام    رف  میب  آخرهای ش

طرف بود،  مادر     ریگی  و  هدر  ورتی  هاکستان.  مرز  و  زاهدان 

سال هید با    مردند، یک شتر براید باری گذاشتند. لا همی  هنج

. شتر  که مرد، ب د  اکره دیگران کردمیشتر خود هی م کشی  

نان    ،شد ورتیخوردمیرا    ا زحمتیشیولی  دیر  که    .  بود 

و    خواس  می او  رکابهمهمراه  باشد.  نان  گا  می  گل محمد   :

در .  (15)  مرد به وجود م  گوارالر اس  لا گوش  و هلو نامرد«

شود و  میآشیار    محمدگلهوی  وار ی او بر    ،جلد ها  رمان

  های شیروان اس .»دروارع داند که از جنگجویان کوهل محمد میگ 

شیروان    هایکوهدر    1324جنگ لا سال    هایسالرربان بلوچ در  

افسرهاییجنگیدمی آن  او ج ء  گنبد   .  در  بود  گاته شده  که  بود 

هیاده روی   رابو  هلاک شدند. در  رربان روچ  به روچ،    م روف 

 .(15) «همتا نداش  

 مارال

از   مادر هاس  میشیالی  لیرۀهدر  عبدو ، کردی  از    .  مرتاو 

هش    هایبلوچ چاهکوه  هراکنده  و  اولی   سرخ  او  بود.  سوخته 

رمان با   و کندمیش صی  داستانی اس  که نویسنده به ما م رفی 

گون مارال هیوسته در  . جذابی  و زیبایی افسانهشودمینام او آغاز 

  نام دی به نام دلاور دارد که به همراه هدر    .شودمیرمان ستاید  

رج و  در  عبدو   کشمیر،  نهزمی ب  »های  اخلمدی«، رد  ملک 



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 265 ~ 

؛ به همی   آوردمیهیشیار حاج عبدالملک اخلمدی را از های در  

نار به زندان کشانده شدند. مارال مدلی هس از حبس  دلیل هر سه

  هروای بی  های نگاهزیر    به اجبار و    دهدمیهدر، مادر  را از دس   

لو  کدخدای  خان  نیرم  )برادرزاده  خان  میان صمصام    هیالی(، 

آن کندچادرهای  کنی ی  ناشایس     ،ها  ولی سرانجام طار  رفتار 

. بردمیدر سوزن ده هناه    بلقیس  ا عمه  نیرم خان را ندارد و به خانه

با عبدو  همیلام نشده بود. مارال   که از زمان لولد مارال  ایعمه

  که  شویدمیزیر نگاه هنرانی مردی غریبه ل     ،نرسیده به سوزن ده

بوده    محمدگل ا عمهکه آن مرد غریبه هسر   شود می دها م لوم  ب

لصادفی با ماه دروید، هواخواه شیرو    طوربهاس . سپس در راه  

. شیرو با دریاف   رساندمیو هیغام او را به شیرو    شودمیرو  هروب

و خواری   به فلاک   دروید  ماه  همراه  به  گری ت   و  هیغام  ای  

  چند روز از آمدن مارال به سوزنده،  گذش  . لنرا ب د ازافتدمی

. خانواده  شودمی  ب مرگی و خشیسالی گریبان گیر خانواده کلمیشی

ناداری   و  فقر  میان افتدمیدر  در  مارال  حضور  فردای  در   .

همراه    محمدگل،  هاکلمیشی گوشی    ا داییبه  چار  به  مدیار 

کشته  رودمی مدیار  با  شودمی.  مارال  ب دها  ازدواج   محمدگل. 

. او در اواخر داستان  شودمیو صاحب هسری به نام مدگل  کندمی

سربند سرخ به سر دارد به همراه بلقیس و ماهک و    در حالی که

همراه موسی و شیرو از    و به  آیددرمیشیرو به اسارت جر  خان  

دور   فاج ه  کارد  شودمیصحنه  اسیارت  وسوسه  ل م ».  و  ررلری  

که در آن افراد    داندمی  ایشیوهرا    هردازیش صی  شیل    انگی لری 

برای     گیرند«.می  ، شیلدهندمی  کارهایی که انجام  داستان براسا  

ش  شناخ   از      صیاسا   بسیاری  او  کردار  و  اعمال  با  مارال 

مارال از   ؛ وارهیدنکندمیناگاته او را در رمان بیان    هایخصیصه

انداخت  در موهای او در همان جلد  دس  صمصام خان و چنگ  

برای ادامه زندگی با وجود نبود هدر و مادر،    اول رمان، مقاوم  او 

خانه سر راه    نحوه برخورد و حرف زدند با ماه دروید در رروه

یاغی سر    خانجر او با    هروایبی  وگویگا  سوزنده، جسارت و  

که    سپرده حیوم   دارد  آن  از  نشان  رمان  هایانی  جلد  مارال در 

  وی ه به  ،ن واهد شد  دختر متی  و محیمی اس  که به آسانی نرم

،  هوشدمیدر جنگ لبا  رزم    محمدگل  آن گاه که برای همراهی

مارال لیار  آن را دارد که همسر رررمان اول داستان    دهدمی  نشان

 . باشد

 بلقیس 

لوان گا  که نام او  در باب ش صی  بلقیس در رمان کلیدر می 

کند. ربل از هر چی  فردی لیامل یافته را به ذه  خواننده متبادر می

به ل بیر یونگ: »هنگامی که رشد و متمای  شدن از طریث عملیات  

های فردی  یافته  یابد، به دنبال آن نرام یابی لحقث میفرایند فردی  

آیند. شوند و به صورت کلی در میالا متحد میاز طریث کند و

گراید لمام  که  دارد  را  آن  لوان  در طبی   خود  های  ای  کند 

متضاد موجود در درون روان را حدت ب شد و در جر  آرمان  

ریر  ألمدلوب لمامی  کامل یا به گاته یونگ خویشت  للا  کند«. 

مادری   مرر  و  ش صی   بلقیس  عدوف   داستاندر  ه  ب  رررمان 

رفتارهاید دارد.    گیریشیلو نقد مرمی در    شودمیوضو  دیده  

آنجا که لازم اس  به    و  دلاوری اس  بی همتا با رلبی هر عدوف  

زنانه خوانند   هردازدمیکارهایی   بافندگی و رسیدن  ؛که  . مانند 

مثال زدنی اس . در حوادث    ،مدیریتی که بلقیس در داستان دارد

  دختر ،   فرار  در  مثال  برای.  گیردمیم تلف برتری  لصمیمات را  

 که  اس    آن  دنبال  به  و  کندمی  آرام  را  خانواده  مردان  که  اوس  

 به  و  گرفته  را  لصمیم  برتری   مادر،  رفتار  از  لأریرهذیری  با  محمدگل

که وانمود کنیم که با اختیار خودمان، شیرو را به    گویدمی  خانواده

 محمدگللصمیمات    لری مرمخانه ب   فرستادیم، ای  لصمیم از  

آبروی خانواده مصون بماند. مورد ب دی    شودمیاس  که باعث  

که بی     گیردمیکمک بلقیس زمانی اس  که بر سر دوراهی ررار  

مردم و اربابان طرف کدام را بگیرد. بلقیس اولی  فردی اس  که 

راه درس  را به او بنمایاند و او را به کمک کردن و    کندمیس ی  

. بلقیس، مادری اس  که  کندمیفداری مردم لشویث و لحریک طر
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در لمام امور زندگی کمک حال خانواده اس . او اولی  ش صی 

 محمدگلاس  که در ای  رمان، علاوه بر عواطف زنانه، در رساندن  

 به فردی  لأریر به س ایی دارد. 

 بحث و نتیجه گیری

از روانشناسان    ای  ه وهد بر اسا  نرریه یونگ، فروید و آدلر

های اصلی داستان  مدر  و صاحب نرر، انجام گرفته و ش صی  

اند لا ها مورد ارزیابی نقد روانیاوی ررار گرفتهبر محور نرریه آن 

و شناخ  سدو    نقاب  سایه،  آنیمو ،  و  آنیما  که  آشیار شود 

ای   وجود  از  هرکدام  در  فردی   و  کمال  همچنی   و  هوشیاری 

ها لأریر گذاش   و لا چه حد بر رفتار آن  ها چگونه بودهش صی  

ها  اس . از سوی دیگر، لأریر محیط بر ای  وجوه روانی ش صی  

  ها اغلب ش صی    و نقد هیر خردمند نی  بررسی شد؛ نتیجه اینیه

  های خواستهبا    یهمراه  یاخود، به مبارزه و    یدرون  هایلواناییبا  

  ی از ا  ، هممحمدگل  خی ند، ش صی  اصلی رمان،می  بر   یدخو 

ز و  اس   ا  ی ن  یدرکل  یباییدسته  ش ص  ی مرهون  از    ی جنبه 

به مارال و    یراه با دلگرم  ی اس  که لوانسته اس  در ا  محمدگل

کنترل   به و    یه هماهنگ کردن خود با نقاب و سا  ی  ستار و ن  مشاورۀ

رمان    .یابدمرم دس     ی به ا  یتیمرم ش ص  جنبةدو    ی در آوردن ا

ی  اس  که ماجرا  یمرم  یارو حوادث بس  هاداستانشامل    یدرکلبلند  

مقابله با بیداد و ستمگری و ایثار در راه آزادی و عیاری ش صی  

هسته محوری   محمد، به همراه دیگر مردان و زنان آن ولای  گل

اس . داستان  آن  اصلی  و    ش صی   فراز  گذاشت   سر  هش   با 

بسیارفرودها زدن  ی  کنار  با  گ   هایینقاب،    ، بوده  یر  گیبانر که 

)آن  همراهی برخ،  رررمان(  یمایمارال  به  لما  یهرداخت    یلاتاز 

خردمند )ستار(    یرو مشاوره ه  ییسرکوب شده و سرانجام با راهنما 

ی  رسیده لا انسانی را لصویر کند که حیای  از لاریخ مردم به فرد

  برای   ا زندگیورف خود و  با    سرزمی  خراسان و کلیدر دارد. او

  ی جان خود را در ا  ی ،هش  و هناه مردم و رع  عنوانبه  ،عاجتما 

سالرا ورد زبان    کند لا ای  ش صی  رئالیستی داستان،میراه فدا  

و  ینیو زم یبا اخلاق بشر یتیش ص سرایان آن دیار باشد،حماسه

هم ناکامل    یتیش صکه البته  خود    ی هو اشتباهات و  یدهالرد  یدارا

ش ص کامل   ه وهد و نرریه یونگ  نیس ؛ چرا که بر اسا  ای 

آن کس   های خواهدو    ینیزم  هایخواسته  همةکه    یس  ن  یلنرا 

کند،    یه،چون سا  یناسان را سرکوب  زنانه  و  مردانه  روان  نقاب، 

و لنرا از شدت    آیدمیها کنار  از آن  یبرخکسی اس  که با  بلیه  

آن   یدانیش بازلاب    کاهد.  میها  شدن  در  کلیدر  موفقی  

زمان و میان خود بی شک در ارزشی نراته اس  که   هایوار ی  

چنانیه    ؛اس    رائل  هردازیش صی  برای ش صی  و    آبادیدول  

آوازه کلیدر لا آنجا هید رفته که دیگر  ر در رمان ه  هردازیش صی  

ارر را در ردیف  عناصر داستانی را لح  ش اع خود ررار داده و  

هس از    ای  ه وهددر    .آوردعصر به شمار    هایرمان  ی لرموفث

لوان حاصل  های رمان میبرخی ش صی    ولحلیل لج یهبررسی و  

با لییه بر لاریخ سرزمی  خود،    آبادیکار را اینگونه گا  که دول  

در هی آشیار کردن وجوه ش صیتی مردم آن دیار و نشان دادن  

  شناسی جام ه  ییی،  از لحاظ فی  هاش صی    های آنراس .وی گی

لوصیف   و  لحلیل  روانشناسی  خوبی  شدهو  به  خواننده  لا  اند 

اخلاری،   م یارهای  جسمی،  فردی،  ، هالواناییخصوصیات 

حتی    های آرمان،  وخو خلث و  ای     هایعقدهسیاسی  درونی 

با نقد روانیاوی نشان   .بشناسد و به لایر وادار شودرا    هاش صی  

گا   ، بلیه  نیس    هاکننده ش صی  داده شد که لنرا روای وصف  

ها و نوع نگاه و گاتار دیگر  ها، گذشته آن و گوی درونی ش صی  

هردازند و خواننده ها میها نی  مدام به وصف ش صی  ش صی  

شیوه  اگر   .بیندها را میلصویری گویا از وجه درونی و بیرونی آن

وار ی    درونی  گوییلک از  ، بدانیم  هاش صی  ذهنی    هایرا 

هایی هیچیده و در عی  حال غیررابل  لوان گا  که با ش صی  می

آن همراهیم.  بینی  که  هید  در  ها  عینی   با  ذهنی   کامل  اندباق 

و  عیس  وگو گا  نحوه    وجودشان  و  رفتارها  آنرا،  ال مل،  های 

میش صی   خواننده  چشم  هید  را  وار ی  چه  هایی  آورد؛ 
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ای یا ش صی   و  محمد  گل  هویایی چون  ستایی چون  ش صی  

شوند:  های داستان به دو گروه لقسیم میش صی      کلمیشی و .... 

ش صی  ش صی   و  لاری ی  ل یل  هایی  و  ذه   زاییده  های 

نویسنده که البته با هنرنمایی نویسنده لش یص ای  دو از هم دشوار  

دول   ظاهری    آبادیاس .  رفتارهای  لوصیف  بر  علاوه 

را    ها ش صی  درونی، درون    وگویگا  ، با استااده از  هاش صی  

هرچند  دهد، میها را از درون نماید و با درون نگری آن کاودمی

ذهنی    لوصیف  منتقدان  از  حد    هاش صی  برخی  از  بید  را 

کاشت  عمدی افیار در   نگریدرونم تقدند که    برخیاما    دانند،می

ذه  ش صی  برای افشای واکند ذهنی او در برابر حادره اس .  

خواننده راهی برای درک روش     ،اگر افیار ش صی  را افشا نینیم

چرا که در حقیق  رفتار   ؛لأریر حوادث بر زندگی ش صی  ندارد

حال  در  چه  و  گذشته  در  چه  آنان  زندگی  حوادث  با  اش اص 

درون نگری و نشان دادن    با  . به ل بیر دیگر،دارد  لنگالنگ  ایرابده

رفتار   کارکردهای  و  شاهد   هاش صی  ذهنیات  ما  رمان،  در 

نیستیم لا برتر به نتیجه رسید که و نارص    ب دیلک  هایش صی  

اند و گل محمد و  های کمال یافتهبلقیس و مارال و ستار ش صی  

رت و نقاب و هیروی زیور با گذر از سایه و کنار آمدن با عقده حقا

به فردی  رسیده هیرخردمند  بلقیس و مارال و  از  اینیه  دلیل  اند؛ 

ها کمتر  ستار را فردی  یافته ندانستیم ای  اس  که ای  ش صی  

اند، بلیه با اطمینان خاطر در مقابله دچار ل ل ل و فراز و فرود شده

ای  هدهند. ش صی  ها خود را با شرایط وفث میها و دشواریرنج

منای رمان از جمله شیرو، بابقلی بندار و آلاجاری هم از شر سایه 

نمی میرها  یگانگی  احسا   نقاب خود  با  گاه  و  که  شوند  کنند 

 ها شده اس . گویی آن نقاب وجری از ش صی  آن

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگار  ای  مقاله لمامی نویسندگان نقد ییسانی ایاا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یلضاد مناف   گونهچیانجام مدال ه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The current research examines Mahmoud 

Dowlatabadi’s Kelidar through a 

psychoanalytic literary framework grounded in 

the theoretical perspectives of Freud, Jung, 

and Adler. Literary criticism based on 

psychology, especially psychoanalysis, aims 

to uncover the latent dimensions of character 

and authorship by probing unconscious drives, 

archetypes, and personality dynamics. Among 

the new schools of criticism that emerged in 

the 20th century, psychological critique has 

retained a central place in literary analysis, 

especially when applied to works where 

characters exhibit dynamic emotional and 

psychological complexity. As Freud 

revolutionized our understanding of the human 

psyche by delineating the id, ego, and 

superego, literary critics began reinterpreting 

texts by decoding symbolic behaviors and 

unconscious motivations of characters (9). In 

parallel, Jung expanded on the unconscious 

by conceptualizing the collective unconscious 

and archetypes such as the hero, shadow, and 

wise old man (10). Adler, meanwhile, 

emphasized the individual’s striving for 

superiority and the social embeddedness of 

psychological development (11). These 

theoretical approaches are invaluable in 

analyzing Kelidar, a socially grounded yet 

deeply psychological epic that showcases 

multidimensional characters in the 

sociopolitical context of Iranian tribal life. 

Scholars have previously focused on linguistic 
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innovation (1), character realism (2), and 

sociological structures (3), yet a sustained 

psychoanalytic character analysis—especially 

one triangulated through Freud, Jung, and 

Adler—is an important addition to existing 

scholarship. 

Gol-Mohammad, the central character, is a 

compelling embodiment of Freudian structural 

dynamics and Jungian archetypes. His 

character exhibits a constant struggle between 

id impulses (rage, justice, lust), the ego 

(negotiating tribal loyalty), and the superego 

(ideals of leadership and honor), which aligns 

with Freud’s tripartite model of the psyche (9). 

Jung’s model further reveals that Gol-

Mohammad is a classic “hero” archetype 

caught between the shadow and individuation. 

He is introduced through others’ eyes, 

revealing both his mystique and primal 

charisma. His silent demeanor, piercing gaze, 

and resistance to agricultural life reflect a 

quest for something greater than mere 

survival, aligning with Jung’s belief that 

individuals are shaped not only by their past 

but by aspirations for their future (10). As 

Dowlatabadi builds Gol-Mohammad’s persona 

across the narrative, his character embodies 

Adler’s theory of striving for superiority—not in 

terms of domination but self-realization 

through social action (17). His rejection of 

routine village life—"not born to pick wheat"—

signals the onset of a psychological and 

ideological transformation. Gol-Mohammad’s 

treatment of women, his emotional growth with 

Ziwar, and his final stand as a martyr of tribal 

justice all indicate deep inner evolution 

through suffering, responsibility, and 

integration of his fragmented self (15). 

Ziwar, in contrast, represents a woman torn by 

emotional wounds, infertility, jealousy, and 

ultimately redemption, and her arc is best 

understood through Adlerian and Freudian 

lenses. Her initial reaction to Maral’s presence 

and pregnancy reflects the Freudian concept 

of displacement and repression, where her 

latent anxieties manifest as hostility toward 

Maral. But unlike a static antagonist, Ziwar 

embarks on a transformative journey, 

mirroring Adler’s notion of compensation and 

striving for psychological wholeness (19). Her 

attempt to kill Maral, her grief, and eventual 

change of heart indicate a cathartic turning 

point toward individuation. Adler’s view that 

humans are motivated by a fictional final goal 

toward perfection is apparent as Ziwar shifts 

from envy to care, assuming maternal 

responsibilities for Maral’s child, thus 

symbolically completing her sense of self (11). 

Jungian archetypes also emerge in her 

transformation—she sheds her shadow, 

reclaims the nurturing anima, and reintegrates 

with her inner self. From a despised co-wife, 

she becomes a heroic figure who dies 

alongside Gol-Mohammad in a final act of 

sacrifice. Her evolution is a testament to the 

psychoanalytic belief that even marginalized 

individuals can achieve self-coherence 

through struggle and symbolic rebirth (15). 

Sattar’s character presents an intellectual and 

ideological foil to Gol-Mohammad and reflects 
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Jung’s “wise old man” archetype, albeit in a 

youthful form. Initially viewed with suspicion, 

Sattar earns Gol-Mohammad’s trust by risking 

his life and guiding him ideologically. He poses 

existential questions that challenge Gol-

Mohammad’s alignment with feudal lords, 

prompting the protagonist to reevaluate his 

position vis-à-vis justice and oppression. 

Sattar’s disappointment with political parties 

and his realignment with grassroots rebellion 

reflect Adler’s notion of “social interest” or 

Gemeinschaftsgefühl—the individual's drive to 

contribute meaningfully to society (10). Freud’s 

theory of ego strength is also relevant here, as 

Sattar maintains his moral clarity under 

extreme duress. His execution, especially the 

brutal decapitation by Ba Bagheli Bandaar, 

can be seen as the Jungian annihilation of 

enlightenment by the collective shadow. His 

role as a moral compass catalyzes Gol-

Mohammad’s deeper self-reflection and 

ultimately contributes to the latter’s full 

individuation. The philosophical dialogues 

between Sattar and Gol-Mohammad are, 

therefore, not mere political commentaries but 

deeply psychological encounters wherein 

repressed truths surface and dormant 

identities are stirred (20). 

Ba Bagheli Bandaar, on the other hand, is the 

clearest manifestation of Freudian id-driven 

behavior, embodying base instincts of greed, 

control, and manipulation. He lacks empathy, 

mistreats family members, and exploits his 

position to maintain power—characteristics 

that align with what Jung would describe as the 

unredeemed shadow. Adler’s theory reveals 

that such domineering behavior often masks 

deep feelings of inferiority, compensated 

through overcontrol and abuse (12). Ba 

Bagheli is not merely a villain; he represents 

the structural pathology of a society where the 

powerful enforce submission while eluding 

moral responsibility. His ultimate betrayal of 

Gol-Mohammad, by aiding in the latter’s death 

and mutilating Sattar, underscores the triumph 

of unchecked power over individual agency. 

The psychoanalytic significance lies in the fact 

that characters like Ba Bagheli distort the 

environment necessary for individuation by 

others, acting as external agents of neurosis 

and regression. He thrives in a system that 

rewards ego inflation and penalizes 

authenticity, thus reinforcing Freud’s warning 

about the societal repression of the self (15). 

Maral represents the anima projection in 

Jungian psychology—a feminine ideal that 

evokes both desire and spiritual elevation in 

male characters. From Gol-Mohammad’s 

initial voyeuristic encounter with her to her 

eventual integration into the family, Maral 

serves as a stabilizing emotional force despite 

the chaos around her. Her character does not 

undergo dramatic psychological shifts like 

Ziwar’s, yet her consistency and quiet dignity 

highlight the archetypal function of the anima: 

to soften, balance, and ground the male 

protagonist. Freud’s analysis of desire and 

repression is also applicable to how others 

relate to Maral—as an object of longing, 

control, or envy. However, she transcends 
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objectification by remaining a moral and 

emotional anchor. Her lack of neurotic 

symptoms, even amid social and familial 

pressures, suggests a harmonious psychic 

structure or, in Adlerian terms, a high level of 

psychological adjustment. The cultural and 

social role Maral plays—as nurturer, 

peacemaker, and symbol of continuity—also 

illustrates how psychoanalytic functions can 

coincide with traditional narrative roles. She is, 

ultimately, not only Gol-Mohammad’s love but 

a mirror to his evolving self, a muse whose 

presence enables both suffering and growth 

(15). 

In conclusion, the psychoanalytic reading of 

Kelidar through Freud, Jung, and Adler’s 

theoretical models offers a multidimensional 

understanding of Dowlatabadi’s characters. 

Each theory illuminates different facets of the 

protagonists’ psychological development and 

interpersonal dynamics. Freud’s model 

exposes unconscious drives and defense 

mechanisms; Jung’s perspective unveils the 

archetypal structure of personality and the 

individuation process; and Adler’s theory 

emphasizes the social embeddedness of 

inferiority and striving for wholeness. These 

approaches converge to show how Kelidar is 

not merely a historical novel but a 

psychological epic—where inner worlds shape 

and are shaped by external realities. The 

richness of Dowlatabadi’s characters 

underscores the enduring relevance of 

psychoanalysis in literary studies, particularly 

when applied to culturally and emotionally 

complex narratives such as this. 
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